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از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

دو متهم در دادگاه جنایت را به گردن یکدیگر می‌انداختند

توطئه پسر و عروس 
 برای قتل پدر 80 ساله 

 معمای اسیدپاشی
 زن سیاه  پوش 

گروه حـــوادث/  زن جـــوان وقتی در 
خانـــه را برای یک میهمان ناشـــناس 
باز کرد با پاشـــیده شـــدن اســـید به 

صورتش روانه بیمارســـتان شـــد.
به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، 
چند روز قبل ساکنان یک ساختمان 
در تهران با شنیدن صدای فریادهای 
ســـوختم ســـوختم زن همســـایه به 
مقابـــل خانـــه رفتـــه و بـــا زن جوان 
همسایه رو به رو شـــدند که صورتش 

با اسید ســـوخته بود.
با انتقال وی به بیمارســـتان و شروع 
درمـــان پـــس از بهبودی نســـبی به 
پلیس گفـــت: داخل خانـــه بودم که 
زنگ به صـــدا درآمد از پشـــت آیفون 
زن جوانـــی را دیـــدم که  بـــه صورتش 
ماسک زده بود و مدعی شد که برایم 
نـــذری آورده اســـت . مـــن هـــم برای 
گرفتن نـــذری به مقابـــل در رفتم اما 
وقتی در را باز کردم زن ناشـــناس که 
سر تا پا لباس مشـــکی به تن داشت 
به محـــض دیدن مـــن ظرفـــی را که 
حاوی اســـید بود رویم پاشـــید و فرار 
کرد. من با کســـی خصومـــت ندارم و 
نمی دانم چه کســـی این اسیدپاشی 

را انجام داده اســـت.
بـــا اظهـــارات زن جـــوان، تحقیقات 
برای شناســـایی عامل اسیدپاشی و 
انگیزه وی به دستور بازپرس جنایی 

ادامه دارد.

گروه حوادث-کامران علمدهی/ زوج جوانی که متهم هســـتند با همدستی کارگر کارواش 
ســـناریوی قتل پدر خانواده را اجـــرا کرده‌اند در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران هرکدام 

انگشت اتهام را به ســـمت دیگری نشانه گرفتند.

قاتل دو پسر روستایی دستگیر شد
پســـر جـــوان که با شـــلیک گلوله دو نفـــر را در روســـتای چارمه به قتل رســـانده بـــود در کمتر از 4 
ساعت دستگیر شد.ســـردار »کیقباد مصطفایی«،فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: شامگاه ششـــم دی خبر قتل دو جوان ۲۲ و ۲۳ ساله در روستای چارمه از توابع شهرستان 
کهگیلویه به پلیس اعلام شـــد. در بررســـی مأموران مشخص شـــد آنها توسط شخصی با اسلحه 
گـــرم مورد اصابـــت گلوله قرار گرفته‌اند که یکـــی در صحنه و دیگری پس از انتقال به بیمارســـتان 
فوت کرده اســـت. عامل قتل پســـری ۲۳ ســـاله بوده که پـــس از وقوع قتل متواری شـــده و قصد 
خروج از استان را داشـــته که در کمتر از چهار ساعت توسط مأموران انتظامی شهرستان بهمئی 

دســـتگیر شـــد. وی انگیزه خود را از ین دو جنایت اختلاف عنوان کرده اســـت.

بزرگ‌ترین قمارخانه گنبد کاووس بسته شد
 یـــک قلیـــان ســـرا در شهرســـتان گنبـــد 
کاووس که در واقـــع بزرگ‌ترین قمارخانه 
بســـته  پلیـــس  کمـــک  بـــا  بـــود  شـــهر 
شـــد.محمد ارمـــی، دادســـتان عمومـــی 
و انقـــاب گنبـــدکاووس از شناســـایی و 
پلمب بزرگ‌ترین قمارخانه شـــرق استان 
گلســـتان در این شهرســـتان خبـــر داد و 
گفـــت: متهمان در پوشـــش قلیان‌ســـرا 
اقـــدام بـــه قمـــار بـــه صـــورت گســـترده 

می‌کردند. این‌قمارخانه با همکاری پلیس شناســـایی و پلمب شـــد و تمام آلات قمار و اســـتعمال 
دخانیات نیر توقیف و یک نفر نیز دســـتگیر شد. تحقیقات برای شناسایی دیگر متهمان و میزان 

تراکنـــش مالـــی ایـــن مکان آغاز شـــده اســـت.

انفجار خانه در یزد با 3 کشته
 انفجار و آتش سوزی یک خانه در شهر یزد منجر به فوت سه نفر و جراحت شش نفر دیگر شد.

 »ســـید محمد جواد میرجلیلی« رئیس اورژانس اســـتان یزد در مورد جزئیـــات این حادثه گفت: 
حوالـــی ســـاعت ۲ بامـــداد جمعـــه ۷ دی، حادثه انفجـــار و آتش ســـوزی یک واحد مســـکونی در 
خیابـــان کاشـــانی یزد بـــه مرکز پیـــام اورژانس ۱۱۵ اســـتان گزارش شـــد و بلافاصلـــه نزدیک‌ترین 
کدهـــای امـــدادی آمبولانس بـــه محل حادثه اعزام شـــدند. در ایـــن حادثه فـــوت ۳ نفر در محل 
حادثه تأیید و شـــش مصدوم از جمله ۳ کودک ۴ تا ۱۵ ســـاله به بیمارســـتان‌های شـــهید صدوقی 
و شـــهدای محراب یزد منتقل شـــدند.پیگیری روابط عمومی اورژانس استان از آخرین وضعیت 
مصدومان حاکی از درمان ســـرپایی و ترخیص پنج مصدوم این حادثه از بیمارستان است. علت 

حادثه در دســـت بررسی است.

هشدار دادستان زابل به رستوران‌ها و تالارهای شهر
 دادســـتان زابـــل پـــس از حادثـــه آتش ســـوزی در یکی از رســـتوران‌های شـــهر زابل کـــه منجر به 
مجروح شـــدن ۱۱ نفر و کشـــته شـــدن ۲ نفر از همشـــهریان شـــد دســـتور بازدید و بررسی شرایط 
ایمنی تمامی رســـتوران‌ها، هتل‌ها و تالارهای پذیرایی ســـطح شـــهر را صادر کرد.ایرج جهانتیغ، 
دادســـتان عمومی و انقلاب زابل بیان کرد: مقرر شـــد تیمی متشـــکل از کارشناسان آتش‌نشانی، 
اداره اســـتاندارد، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نماینده دادســـتانی از کلیه رستوران‌ها، هتل‌ها 
و تالارهای پذیرایی ســـطح شهر زابل بازدید و شرایط ایمنی محل کار و نیز سالن پذیرایی را بررسی 
کنند، در صورت رعایت نکردن شـــرایط ایمنی و اســـتاندارد، محل‌های مـــورد نظر پلمب و از ادامه 
فعالیت آنها جلوگیری خواهد شـــد. ادارات صمت، میراث فرهنگی و... هنگام صدور مجوز برای 
فعالیت این‌گونه مراکز ابتدا از اداره آتش‌نشـــانی استعلام بگیرند تا شاهد چنین حوادث ناگواری 
نباشـــیم. در خصوص حادثه اخیر نیز جوانب مختلف حادثه در حال بررســـی است و با خاطیان 

و مســـببین حادثه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

اتریش

آخرین اسکی پدر و پسر در آلپ
دو اســـکی‌باز بر اثر ســـقوط بهمن در ایالت آلپ تیـــرول اتریش زیر بـــرف جان‌باختند.به گزارش 
یورونیـــوز، قربانیان، پدر و پســـر بودند که زیر بهمن در قله کوه روســـکوف در کوه‌های آلپ گرفتار 
شـــدند. شـــبکه تلویزیونی ORF اتریش گزارش داد که خدمات اورژانس اجساد آنها را پس از یک 

عملیات جســـت‌و‌جو در مقیاس وسیع پیدا کردند.

استرالیا

مرگ دو قایقران در مسابقات قایقرانی
پلیـــس ایالت نیوســـاوت ولز اســـترالیا در 
بیانیـــه‌ای اعـــام کـــرد دو قایقـــران که در 
مســـابقه ســـالانه قایقرانی بین سیدنی و 
هوبارت شـــرکت می‌کردنـــد، در حوادث 
جداگانـــه جان خود را از دســـت دادند.به 
گزارش شـــینهوا، یکی از قایقرانان ساعت 
۲۳:۵۰ پنجشـــنبه بـــه وقت محلـــی با تیر 
افقی بـــزرگ در پایین بادبـــان برخورد کرد 
و اعضـــای اورژانس عملیـــات CPR انجام 

دادنـــد، اما نتوانســـتند قایقران را احیـــا کنند. حدود دو ســـاعت بعد نیز در ســـاعت ۲:۱۵ بامداد 
جمعـــه، در حادثه‌ای مشـــابه یـــک قایقـــران دیگر دچار حادثه شـــد و جـــان باخت.ایـــن اولین 
مرگ‌و‌میـــر در این مســـابقات پس از ســـال ۱۹۹۸ بود که شـــش ملـــوان جان خود را در آن ســـال 

از دســـت دادند.

یونان

طوفان »النا« ده‌ها خانه را زیر آب برد
وقـــوع طوفان النا در یونان، باعث اختلال در ترافیک و جاری شـــدن ســـیل در سراســـر این 
کشـــور شده اســـت.به گزارش یورونیوز، در آتن، بسیاری از ســـاکنان حومه شمالی و جنوبی 
روز پنجشـــنبه را بـــا بارش شـــدید باران آغـــاز کردند که در پـــی این بارش‌ها، ده‌هـــا خانه زیر 
آب رفـــت و ســـیل خودروها را با خود برد. آتش‌نشـــانی حداقل ۴۰ تمـــاس تلفنی برای تخلیه 
آب و حـــذف درختان افتـــاده از جاده‌ها دریافت کرد.اســـتادیوم صلح و دوســـتی در منطقه 
ســـاحلی جنوبـــی پایتخت یونـــان در نزدیکی بندر پیرئوس نیز دچار ســـیل شـــد و مقامات 
هنـــوز در حال ارزیابی خســـارت هســـتند.جاده‌های منتهی به کوه پرنیتا در حومه شـــمالی 

نیز به‌دلیل بارش برف بســـته شـــد.

نروژ

سقوط مرگبار اتوبوس گردشگری به دریاچه
انحراف اتوبوس گردشـــگری از بزرگراه 
و ســـقوط بـــه دریاچـــه‌ای در هادســـل 
نـــروژ، ۳ کشـــته و 4 مجـــروح برجـــای 
گذاشـــت.به گـــزارش یورونیـــوز، ایـــن 
اتوبـــوس توریســـتی حامل بیـــش از ۵۰ 
مســـافر و در حال حرکـــت از نارویک به 
ســـولوئر بود کـــه در هادســـل، نزدیک 
رافتسوندت، در مجمع‌الجزایر لوفوتن، 
مقصد گردشـــگری معروف شمال نروژ، 

واژگون شـــد. امدادگران اورژانس با شـــرایط چالش‌برانگیز در محل مواجه شدند، از جمله 
آب و هـــوای نامناســـب که عملیات بالگرد را با مشـــکل مواجه کرد.بنت آر ایلرتســـن، رئیس 
ســـتاد در ناحیه پلیـــس نوردلند، گفت: اتوبوس تا حدی زیر آب اســـت. مرگ ســـه نفر تأیید 
شـــده است و چهار نفر بشدت مجروح شـــده‌اند. خدمات اورژانس همه را از اتوبوس خارج 
کرده اســـت. مجروحان با بالگرد به بیمارســـتان و بقیه به پناهگاه‌هـــای اطراف از جمله یک 
مدرســـه منتقل شدند.مقامات تأیید کردند مســـافران این اتوبوس از هشت کشور مختلف 
از جملـــه نـــروژ، هند، چین، ســـنگاپور، مالزی، هلند، فرانســـه و ســـودان جنوبی هســـتند. 

تحقیقـــات درباره علت ســـقوط این اتوبـــوس در حال انجام اســـت.

گـــروه حوادث-مرضیـــه همایونی/   پســـر جوانی که 
بـــه عشـــق بازیگری راهی تهران شـــده بـــود به جای 
آموزش بازیگری شـــگردهای ســـرقت را یاد گرفت و 
با ماســـک شـــخصیت فیلم مورد علاقه‌اش از مردم 

ســـرقت می‌کرد.
بـــه گزارش »ایـــران«، چنـــدی قبل زن میانســـالی در 
تماس با پلیس از ســـرقت گوشـــی تلفـــن همراهش 
به دســـت دو نفر موتورسوار خبر داد و گفت: در حال 
صحبت بـــا تلفنم بودم کـــه ناگهان دو نفـــر با موتور 
به مـــن نزدیک شـــدند و گوشـــی‌ام را قاپیـــده و فرار 
کردنـــد. تنها چیزی کـــه به خاطر دارم این اســـت که 
هر دو نفرشان یک ماســـک عجیب به چهره داشتند 

شـــبیه نقاب شـــخصیت فیلم جوکر.
در حالـــی کـــه تحقیقـــات در ایـــن رابطه آغاز شـــده 
بود، مأموران با شـــکایت‌های مشـــابه مواجه شدند. 
تمامـــی شـــکایت‌ها حکایـــت از آن داشـــت کـــه دو 
مرد موتورســـوار بـــا نقاب جوکـــر، گوشـــی رهگذران 
را ســـرقت می‌کننـــد. همچنان کـــه ردیابی‌هـــا برای 
شناســـایی ســـارقان ادامـــه داشـــت، زن میانســـال 

بـــار دیگـــر با پلیـــس تماس گرفـــت و این‌بار ســـرنخ 
دســـتگیری متهمـــان را بـــه پلیـــس داد. وی گفـــت: 
دیشـــب پســـرم به یک میهمانـــی دعوت شـــده بود، 
وقتـــی بـــرای صحبـــت بـــا تلفـــن همراهش بـــه اتاق 
خـــواب آن خانـــه رفته صحنـــه عجیبـــی توجهش را 
جلب کـــرده؛ روی دیوار دو نقاب جوکـــر بوده و روی 
میز هم تعداد زیادی گوشـــی تلفن همـــراه که از آنها 

اســـت. گرفته  عکس 
بـــه دنبـــال اظهـــارات شـــاکی، کارآگاهان بـــه صورت 
نامحســـوس خانه مورد نظر و ســـاکنان آن را زیر نظر 
گرفتنـــد و با اطمینـــان از اینکـــه صاحبخانه ســـارق 

اســـت وی را دســـتگیر کردند.

به جای بازیگری سارق شدم
پســـر جوان برای شـــرکت در کلاس‌هـــای بازیگری از 
شهرســـتان به تهـــران آمده امـــا حالا تبدیـــل به یک 

ســـارق حرفه‌ای شـــده است.
چه شد که سارق شدی؟

از کودکـــی عاشـــق بازیگری بـــودم، همیشـــه مقابل 

   جــوکـــر دزد از آب درآمـــــد

به گـــزارش »ایـــران«، اوایل ســـال ۱۴۰۱ زن 
میانســـالی بـــه نـــام پرویـــن بـــا مراجعه به 
پلیـــس آگاهـــی از گـــم شـــدن همســـر 80 
ســـاله‌اش خبـــر داد و گفـــت: چند ســـال 
قبل بـــا تیمـــور آشـــنا شـــدم. او زن و بچه 
داشـــت اما از همسرش جدا شـــد و با من 
ازدواج کـــرد. پســـر شـــوهرم از ایـــن اتفاق 
راضی نبـــود بـــا این حـــال زندگـــی خوبی 
داشـــتیم تا اینکه روز گذشـــته برای انجام 
کاری از خانه خارج شـــدم امـــا عصر وقتی 
به خانه برگشـــتم خبری از شـــوهرم نبود. 
موضوعی کـــه خیلـــی عجیب بـــود اینکه 
بـــوی وایتکـــس زیـــادی در خانـــه پیچیده 
بـــود. از طرفـــی شـــوهرم معمـــولاً از خانه 
خـــارج نمی‌شـــد و اگـــر هم می‌خواســـت 
جایـــی برود حتمـــاً به من اطـــاع می‌داد. 
هر چـــه با تلفنـــش تماس گرفتـــم جواب 
نداد. شـــب هم برنگشت و خیلی نگرانش 
هستم. راســـتش را بخواهید من به پسر و 
عروســـش مشـــکوکم آنها مدام با شوهرم 

درگیـــری و اختلاف داشـــتند.
پس از اظهارات این زن پلیس تحقیقاتش 
را آغـــاز کـــرد و بهـــروز ۴۰ ســـاله و فریبا 36 

ســـاله، ردیابی و بازداشت شدند.
مرد جـــوان در بازجویی‌هـــای اولیه مدعی 
شـــد اطلاعی از سرنوشـــت پـــدرش ندارد. 
اما تناقض گویی‌های او و همسرش سبب 
شـــد تا آنها تحـــت بازجویی‌هـــای فنی قرار 
گیرنـــد و در نهایت عروس خانـــواده پرده 
از راز جنایـــت هولناکی برداشـــت و گفت: 
اختلاف شـــوهرم و پـــدرش از زمانـــی آغاز 
شد که پدرشوهرم دوباره ازدواج کرد. پس 
از آن بهروز از پدرش کینه به دل گرفت و با 
طرح نقشـــه مردی به نام اکبـــر را اجیر کرد 
تا پـــدرش را به قتل برســـاند و بعـــد هم با 
کمک همدیگر جســـدش را در بیابان‌های 

اطراف تهـــران دفن کردیم.

بـــا اظهـــارات ایـــن زن قاتـــل اجـــاره‌ای نیز 
ردیابی و بازداشـــت شـــد و به همدستی در 

جنایت اعتـــراف کرد.
با کشـــف بقایای جســـد و بازسازی صحنه 
جرم برای بهروز و اکبر به اتهام مشـــارکت 
در قتـــل و برای فریبا به اتهـــام معاونت در 
جنایت کیفرخواســـت صـــادر و پرونده به 
شـــعبه 5 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلسه نماینده دادستان پس از 
قرائت کیفرخواســـت عنوان کرد: تنها ولی 
دم پرونـــده دختر مقتول اســـت که خارج 
از کشـــور زندگـــی می‌کند و درخواســـتش 

دریافت دیه بوده اســـت.
ســـپس بهروز به جایـــگاه رفت امـــا منکر 
دخالـــت در قتـــل پـــدرش شـــد و گفـــت: 
چند روز قبل از این حادثه من و همســـرم 
و دوســـتم اکبـــر به شـــمال رفتـــه بودیم و 
ویلایـــی اجـــاره کردیم. بعـــد از 3 روز من و 
اکبر به تهران آمدیم تـــا از خانه‌ام مقداری 
مواد خوراکـــی برداریم و دوباره به شـــمال 

برگردیم.
 همســـرم هـــم در ویـــا مانده بـــود. بعد از 
رســـیدن به خانه چـــون کوچه مـــا باریک 
اســـت از اکبر خواستم داخل خودرو بماند 
تا در صورت نیـــاز خـــودرو را جابه‌جا کند. 
من هم به واحد خـــودم که در طبقه بالای 
خانـــه پدرم اســـت رفتـــم. در حـــال جمع 
کردن وســـایل بـــودم که به یکبـــاره صدای 
جر و بحث و درگیری شـــنیدم و بســـرعت 
خودم را به طبقه پایین رســـاندم که دیدم 
پدرم روی زمین افتاده و جان باخته است 
و اکبر هم وحشـــت زده به او نگاه می‌کند. 
همان موقع یقه اکبـــر را گرفتم و گفتم که 
چه بلایی ســـر پدرم آوردی امـــا او گفت که 

می‌خواسته وارد خانه شـــود و به واحد من 
بیاید اما به اشـــتباه وارد خانه پدرم شـــده و 
او هـــم به تصـــور اینکه دزد آمده شـــروع به 
داد و فریاد کرده و درگیر شـــده‌اند. بعد هم 
اکبـــر پدرم را هـــل داده که ســـرش به دیوار 

خورده و جان باخته اســـت. 
اکبر هم مرا تهدید کـــرد اگر به پلیس خبر 
بدهم مـــن و همســـرم و حتی پـــدر و مادر 
همســـرم را می‌کشـــد بعد هم از ترس و به 
ناچـــار پـــدرم را در بیابان‌هـــای تهران دفن 
کردیـــم. بـــاور کنید مـــن نقشـــی در مرگ 
پـــدرم نداشـــتم و هر آنچه گفتـــم هم نقل 

قول اکبـــر بود.
قاضی پرســـید: اگر این یک حادثه بود چرا 
به جای تماس با اورژانس و پلیس جســـد 

پدرت را مخفیانه دفن کردی؟
متهم جـــواب داد: اکبر تهدیدم کرد که اگر 
پای پلیس را به ماجـــرا بازکنی به خودت و 
خانواده همســـرت رحم نمی‌کنـــم. من به 
ناچـــار راضی شـــدم پدرم را دفـــن کنیم اما 
پیـــش از دفن برایش نمـــاز میت خواندم. 
من خودم عـــزادار و قربانی‌ام نمی‌دانم چرا 

باید در زندان باشم.
بهـــروز در ادامـــه گفـــت: تمام ایـــن ماجرا 
هـــم زیـــر ســـر نامـــادری‌ام اســـت. او برای 
اینکـــه ثروت پـــدرم را تصاحب کنـــد مرا به 
پلیس معرفی کـــرد. این زن قبـــل از پدرم 

نیز چندین بار ازدواج کرده و از شوهرانش 
ارث خوبـــی به دســـت آورده اســـت. حالا 
هـــم می‌خواهـــد بـــا متهـــم کردن مـــن به 

دارایی‌هـــای پدرم برســـد.
ســـپس عروس خانواده بـــه جایگاه رفت و 
با رد اتهام معاونت در قتل گفت: در لحظه 

حادثه من در ویلای شـــمال بودم.
قاضی پرســـید: اگر شما نقشـــی نداشتید 

چرا بـــه پلیس اطـــاع ندادید؟
فریبا جـــواب داد: از ترس تهدیدهای اکبر 
کـــه گفته بـــود پـــدر و مـــادرم را می‌کشـــد 

ســـکوت کردم.
پـــس از آن اکبر بـــه جایگاه رفـــت و گفت: 
ایـــن زوج دروغ می‌گوینـــد آنهـــا از مـــن 
خواســـتند پیرمرد را بکشـــم. مـــن پس از 
جدایی از همســـرم برای کار از شهرســـتان‌ 
به تهـــران آمدم و در یک کارواش مشـــغول 
کار شـــدم تـــا اینکه بـــا بهروز و همســـرش 
آشنا شـــدم. آنها نقشـــه قتل را کشیدند و 

بـــا حرف‌هایشـــان فریبـــم دادند.
قاضـــی پرســـید انگیـــزه شـــما از همکاری 

چه بـــود؟
متهـــم گفت: پســـرم تومـــور مغـــزی دارد و 
مـــادرم هـــم برای عمـــل جراحـــی کمرش 
نیاز به پـــول دارد. آنها به مـــن وعده دادند 
کـــه اگر در قتل تیمور بـــا آنها همکاری کنم 
هم هزینه‌های عمل جراحی پســـر و مادرم 

را می‌دهنـــد و هم ۸ میلیـــارد تومان از پول 
فروش خانه به من می‌رســـد. حتی گفتند 
در شـــهرتان کارخانه‌ای راه می‌اندازیم و تو 
مدیـــر می‌شـــوی و وضـــع مالـــی ات خوب 

. د می‌شو
وی در تشـــریح روز حادثـــه نیـــز گفـــت: 
 بهـــروز مدتـــی قبـــل پـــاک یک خـــودرو‌
»ام وی‌ام« را کـــه مدل خودرو خودش بود 
جعل و روی ماشـــین خودش نصب کرد. 
ســـپس من و فریبا و او از شمال به تهران 
آمدیـــم. مـــن و فریبا پشـــت در ماندیم و 
او بـــرای اینکـــه مطمئـــن شـــود پروین در 
خانه نیســـت وارد شـــد و بعـــد از دقایقی 
صـــدای درگیـــری او و پـــدرش آمـــد و بعد 
هم در خانه را باز کـــرد و رو به فریبا گفت 
نفســـش را گرفتم تا دیگر کسی ناراحتت 
نکنـــد. خیالـــت راحت شـــد! بعـــد هم از 
من خواســـت تـــا در حمل جســـد بـــه او 
کمک کنم. او و همســـرش تلفن هایشان 
را خاموش کردند و لای پتو گذاشـــتند و از 
من خواســـتند تا با تلفنم به دنبال محل 
خلوتی بگردم. می‌خواســـتند من گرفتار 
شـــوم باور کنید من اصلاً پدر او را تا زمانی 
که مُرد ندیده بودم. من اتهام مشـــارکت 

در قتـــل را قبول ندارم.
در پایان جلســـه قضـــات برای صـــدور رأی 

وارد شـــور شدند.

تصادف 2 خودرو منجر به قتل راننده شد
گروه حوادث/ درگیری دو مرد جوان بر سر تصادف خودرو با قتل یکی از آنها به دست دیگری پایان یافت. 

بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، عصر پنجشـــنبه ششـــم دی‌، مرگ مشـــکوک مرد جوانـــی در یکی از 
بیمارســـتان‌های پایتخت به بازپرس کشـــیک قتل اعلام شـــد. به دنبال اعلام خبر تیم جنایی راهی محل 
شـــده و با جســـد مردی 38 ســـاله در حالی که با ضربه چاقو به قتل رســـیده بود، مواجه شدند.بررسی‌های 
اولیه حکایت از آن داشـــت که مـــرد جوان در یکی از خیابان‌هـــای غرب تهران در حـــال رانندگی بوده که با 
خـــودروی دیگری تصادف کرده و ســـر همین موضوع دو راننده باهم درگیر شـــده و در نهایـــت یکی از آنها با 
چاقو ضربه‌ای به شـــکم مقتول زده اســـت.عامل جنایت قبل از رســـیدن پلیس متواری شـــده و تحقیقات 

برای دســـتگیری او ادامه دارد.

گروه حـــوادث/ رئیس پلیس فتـــا پایتخت از اجـــرای طرح ویژه 
مقابله بـــا عرضـــه داروهـــای غیر‌مجـــاز و کمیاب کـــه در فضای 

مجازی فروخته می‌شـــوند، خبـــر داد.
ســـردار داوود معظمی گودرزی گفـــت: در طرح ویـــژه مقابله با 
عرضـــه داروهای غیر‌مجـــاز و کمیاب، تمرکز ویژه بـــر تارنماهای 
عرضه برخی از اقـــام از جمله آمپول لاغری مانجـــارو و... بوده 
اســـت که در نتیجـــه اجرای طـــرح بیش از ۴۰ ســـایت و صفحه 

اینســـتاگرامی مســـدود و حدود ۱۰ کلینیک غیر‌مجـــاز زیرزمینی 
پلمـــب شـــدند.وی همچنیـــن بـــا هشـــدار بـــه پزشـــکانی کـــه 
اکانت‌هـــای کاربری خـــود را برای ثبت نســـخه‌های الکترونیکی 
در اختیـــار دیگـــران قـــرار می‌دهنـــد، اظهـــار کرد: مســـئولیت 
سوء‌اســـتفاده و تجویـــز داروهـــای خـــاص کـــه بی‌دلیـــل ثبت 
شـــده‌اند، قطعـــاً با پزشـــک ثبـــت کننده اســـت و بایســـتی نزد 

مراجع قانونی پاســـخگو باشـــد.

طرح ویژه پلیس فتا برای مقابله با فروش مجازی داروهای غیرمجاز

آینـــه ادای بازیگـــران 
و  در‌مـــی‌آوردم  را 
آنها  دیالوگ‌هـــای 
را بیـــان می‌کردم. 
تصمیـــم داشـــتم 
وقتی بزرگ شـــدم 
بازیگـــر شـــوم امـــا 
در کنکـــور هنر قبول 
نشـــدم و به ناچار پدرم 
مرا به سربازی فرستاد. دوره 
آموزشـــی‌ام که تمام شـــد به تهران آمـــدم و در خانه 
یکـــی از دوســـتانم زندگـــی می‌کردم. می‌خواســـتم 
بـــه کلاس بازیگری بروم امـــا ای کاش هرگـــز پایم را 
در خانـــه او نگذاشـــته بودم چراکه مســـیر زندگی‌ام 
تغییـــر کـــرد و تبدیل به یک ســـارق حرفه‌ای شـــدم.

مگر دوستت سارق بود؟
بلـــه، وقتی با او هم‌خانه شـــدم فهمیـــدم همه جور 
خلافـــی انجـــام می‌دهـــد؛ از مـــواد مخـــدر گرفته تا 
ســـرقت، البته تخصصش گوشـــی‌قاپی بـــود. او مرا 
وسوســـه کرد به جای شـــرکت در کلاس بازیگری در 
کلاس آموزش ســـرقت شـــرکت کنم چون درآمدش 
بیشـــتر بود، بعد شـــگردهای ســـرقت را بـــه من یاد 
داد؛ البتـــه آمـــوزش او برای من رایگان بـــود اما برای 
ســـارقان دیگر از 10 تا 15 میلیون تومـــان می‌گرفت.

ایده ماسک جوکر از کجا آمد؟
من پیشـــنهاد دادم، چون از این شـــخصیت خوشم 
می‌آمد و برای اینکه چهره‌هایمان شناســـایی نشـــود 
ماســـک جوکـــر می‌زدیم و به قـــدری کارمـــان را تمیز 
انجام می‌دادیم که دوست ســـابقه‌دارم می‌گفت ای 
کاش زودتر وارد این کار شـــده بودی، چراکه حرفه‌ای 
گوشـــی می‌قاپیدیم و از طرفی ردی از خودمان به‌جا 

نمی‌گذاشتیم.
پس چطور دستگیر شدید؟

از شانس بدم یک‌بار ندانســـته گوشی مادر دوستم 
را ســـرقت کـــردم. بعد هم یک شـــب کـــه میهمانی 
داشـــتیم همان دوســـتم هم آمده بـــود و وقتی وارد 
اتاق خواب شـــد با دیدن ماســـک و گوشـــی‌ها شک 

کرد و لـــو رفتیم.


